
رژه تراکتورهای ایرانی در بولیوی
در ایام سفارت در ونزوئلا مطلع شدم آقاي 
مــورالــس به همراه وزیــر خــارجــه‌اش آقای 
داوود چــکــوانــکــا، قصد دارنـــد بــه ونــزوئــا 
بیایند. مــورالــس رئیس‌جمهور بوليوي 
بود. از طريق ونزوئلایي‌ها و خود بوليوي، 
از او وقــت مــاقــات گرفتم. در هتل محل 
اقامت به دیدارشان رفتم. ایشان رئیس 
اتحادية كشاورزي هم بودند. به این نتیجه 
رسیدم كه بايد محور صحبت‌‎هايم مسائل 
كشاورزي و تراكتور باشد. در مورد مسائل 
سياسي صحبت كرديم. گفتم ما در ونزوئلا 
كارخانة تراكتور احداث کردیم و علاقه‌مند 
هستيم تــعــدادی تــراكــتــور هــم بــه بوليوي 
صـــادر كــنــيــم. قيمت ايـــن تــراكــتــور هرچه 
باشد، به شما تخفيف خواهيم داد. اجازة 

تخفیف را از قبل گرفته بــودم. قيمت تراکتور در ونزوئلا خيلي 
بيشتر از ايــران بــود. گفتم مي‌شود به قيمت ایــران به بولیوی 
بفروشیم یا به آن‌هــا وام‌دهیم. بــراي ایشان هم جالب بــود، به 
 ، او گفتم همانند نظامی‌ها رژه تراکتور بگذارید و بگویيد اين کار
جنگ عليه فقر و گرسنگي است و اين‌ها تانك‌هاي من است. از 
اين ايده بسیار استقبال کردند. گفتند پنجاه‌تا از اين تراكتورها را 
مي‌خواهيم و هزینه را هم خودمان پرداخت می‌کنیم. مي‌خواهم 
يك روز انقلاب كشاورزي اعلام كنم و برای اين کار تراكتورها را لازم 
دارم. گفتيم چشم، در خدمت هستیم. دو روز بعد، سفير ونزوئلا 
در بوليوي بــا بنده تماس گرفت و گفت بــه دســتــور چــاوز يك 
هواپيماي اختصاصي برای رفتن به بوليوي گرفتیم، بايد قرارداد 
با مورالس را قطعي كنيد. ســوار هواپیمای اختصاصی شدیم. 
ما را در رياست جمهوري نپذيرفت و در منزلش پذيرفت. بعد 
 برای 

ً
درمورد تراکتور توضیح دادم. گفتند پنجاه تراکتور را سریعا

ما ارسال کنید، هر قراردادی لازم باشد امضا می‌کنیم. گفتند فلان 
تاریخ را انقلاب کشاورزی اعلام كردم، در اين تاريخ باید رژه تراکتور 
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